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پرده نقره اي

نکاتی درباره فیلم «آشوب»
آسیب شناسی جریان روشنفکری و موانع آن

«آشــوب» فیلمی متفاوت از کاظم راســت گفتار، در بررســی 
آســیب های مبتلابه قشر تحصیل کرده و روشــنفکر در بستری از 
فرایند های تاریخی اســت که تعمدا از سوی سازنده فیلم، اشاره 
دقیق و مســتقیمی به تاریخ وقوع حــوادث تاریخی و مقاطع آن 
نشــده، بلکه تنها با پرداختن به شــکل کلی سیر حوادث تاریخی 
از انقلاب مشــروطه به بعد، به روایت داســتان شخصیت اصلی 
خود می پردازد؛ شخصیت جوان تحصیل کرده و نسبتا روشنفکری 
به نام آقــای معنوی (کورش تهامی) و نام هنری «آشــوب» که 
در جریــان تلاش هــای اجتماعی و فرهنگی خود برای تأســیس 
یک روزنامــه و انجام فعالیت های فرهنگــی و هنری خود دچار 
مشکلات متعددی می شود و مانند بسیاری از افراد تحصیل کرده 
و صاحــب هنر کــه به ناچــار مجبور به گــذران زندگی شــان از 
راه هــای غیرفرهنگی و پیش پاافتاده ای بوده و هســتند؛ از جمله 
مثــلا آوازخوانی آقای معنوی در مراکــزی که صاحبان این مراکز 
به اصطلاح فرهنگی، اشــخاصی با ظاهر «جاهلی» هستند که به 
بهانه فروش هرچه بیشــتر کالای فرهنگی (شعر و موسیقی) به 
عامه مردم، نازل ترین شــکل ارائه موســیقی و آواز را از خواننده 

مطالبه می کنند.
 درحالی که شــخصیت آقای معنوی اشــعاری از ایرج میرزا یا 
فرخی یزدی را به میان می آورد که اصولا برای این گونه از صاحبان 
فرهنگ، اشــعاری مردود و فاقد اعتبار به شمار می آیند. درنهایت 
همیــن شــخصیت فرهنگی و روشــنفکر هم با همــان تعاریف 
مشخصی که از روشنفکر و روشنفکری در قامت «راهنمای توده 
مــردم» ارائه داده، نهایتا مجبور به تعظیم کــردن در برابر قدرت 
می شــود که به نظر می رســد خود گویای حقیقــت تلخ جریان 

روشنفکری و جامعه تحصیل کرده این سرزمین است. 
مهم ترین چالش های شــخصیت آقای معنوی این اســت که 
نهادهای قدرت و اشــخاص صاحب نفوذ با تطمیع این جوان، به 
جهت دهی این عنصر فرهنگی به نفع جریان مختص به خودشان 
می پردازند. چه بســا با فراهم آوردن عوامل وسوسه انگیزی چون 
پــول و قدرت و اســتفاده از مــواد مخدر (اســتفاده از وافور!) و 
همچنین آشــناکردن این شــخص با زنان به اصطــلاح دل فریب، 
نهایت کوشش خود را برای انحراف فعالیت های این فرد به نفع 
جبهه خودشان دارند؛ از جمله زن به ظاهر دل فریبی (یکتا ناصر) 
که از ابتدا در حیطه قدرت درباریان و خوانین بوده و «آشوب» به 
دلیــل هیجانات دوره جوانی اش در اولین نگاه شــیفته این دختر 
جوان می شــود، هرچنــد بلافاصله به دلیل توجه بــه این دختر 
دل فریب مورد عتاب و خشــم خان مجلــس (داریوش فرهنگ)

 قرار می گیرد.
 تــا زنی شاعرمســلک و هنرمنــد (لیلا اوتادی) کــه از جمله 
کارمندهــای نشــریه معنوی اســت و به شــیوه ای پیش پاافتاده 
و مبتــذل آقای معنوی از ســوی همکاران و رؤســای اداری اش 
به ناچار از ارتباط با این زن شاعرپیشــه و هنرمند فاصله می گیرد. 
هرچند بعدها همین زن شاعرپیشــه به شکلی کاملا استعاری و 
نمادیــن در قالب نماینده جریان روشــنفکری در شــعر و ادبیات 
ظاهر می شــود و البته «معنوی» هم بعدهــا به دلیل قرارگرفتن 
در جریان موردنظر قدرت و ثروت از دســتیابی به عشق این دختر 
شاعرمســلک و هنرمند نــاکام مانده، بلکه به شــکلی بی انگیزه 
و تأســف بار، تا انتهای فیلم، درگیر احساســی نه چندان عمیق و 
غیرعاشــقانه با دختر متعلق به حیطه قدرت و ثروت می شــود. 
درواقع این شکل از قرارگیری شخصیت های زنانه فیلم در ارتباط 
با شخصیت «آشوب» هم به تبع مفهوم کلی اثر می تواند نمایانگر 
دو روی سکه قدرت و ثروت از یک سو و تقابل آن با حیطه هنر و 
اندیشه هم باشد که در مقابل دو شخصیت اصلی زن فیلم نمود 

پیدا کرده است. 
فیلــم «آشــوب» به طور مــوازی و بــه شــیوه ای نمادین به 
آسیب شناســی نوع فعالیت جریان های سیاسی و احزاب وابسته 

به آن در ایران می پردازد. 
از لحاظ شکل شناســی (فرم)، فیلم «آشــوب» از کلیشه های 
ناگزیر تصویری و فضاسازی فیلم های تاریخی ایرانی مانند سریال 
«هزاردســتان» تا جلوه های تصویری فیلم های مشهور آمریکایی 
نظیــر «ماتریکــس» بهــره می برد که بــه نظر اتفاق مناســب و 
خلاقانه ای در جهت ایجاد یک تنوع تصویری و جدید در سینمای 
ایران اســت که فیلم را از کلیشــه همیشــگی آرایه های تاریخی 
یکنواخــت و گاه تصنعی و روبنایی خارج کــرده و به گونه ای به 
جلوه های متنوع تصویری امروز ســینمای جهــان پیوند می زند؛ 
پیوندی که البته آن قدرها در راســتای بیان مفاهیم و فضاســازی 
کلــی فیلم، تصنعی و ناهم خوان به نظر نمی رســد، بلکه بیننده 
را درگیــر جلوه های تصویری متفاوت و نوگرایانه ای در ســینمای 

ایران نیز می کند... .
بــه هر شــکل فیلم «آشــوب» با رویکــردی شــبه تاریخی و 
فضاسازی اثر در گستره تاریخ ایران پس از مشروطیت، به نمایش 
شــوربختی و رنج قشر روشنفکر و شــاید بتوان گفت شخصیتی 
نمونه وار از «طبقه متوســط خواهان فرهنــگ مترقی و آزادی و 
پیشــرفت اجتماعی» می پردازد که در انتها شــخصیت اصلی به 
معنای واقعی با فاصله گرفتن مشــخص از اهداف و انگیزه های 
اولیــه انســانی و فرهنگــی اش، ناچار بــه تغییــری ماهوی در 
جهت منافع قدرت و ثروت شــده، چه بســا خود با گرفتن رشوه و 
جابه جاکردن حق و ناحق در مسندهای اداری و حرفه ای اش، به 
شــیوه ای دردناک، اما عبرت آموز، تبدیل به یکی از عوامل همین 

جبهه ثروت و قدرت اجتماعی می شود. 
به گونه ای که حتی از ســوی یکی از شــاگردان و دانشجویان 
 Match Point «مریدش، وودی آلــن وار در فیلم «امتیاز نهایــی
گویــی در محکمــه وجدان، مورد ســرزنش و بازخواســت قرار 
می گیرد که چگونه با پشــت کردن به اهداف انســانی و فرهنگی 
ابتــدای فیلم، اکنــون و در انتهای فیلم دیگــر تبدیل به عنصری 

رشوه خوار و قدرت طلب شده است! 
البته به گونه ای هم خود فیلم و کارگردان آن در جدال با نظام 
ناهماهنــگ و مافیایی پخش فیلم قرار می گیرند و متأســفانه در 
نــگاه اول جلوه بازاری و گیشــه ای را پیدا کرده که از توجه جدی 

مخاطب سینما بازمانده است. 

روي صحنه

درباره «اعتراف» کار شهاب حسیني
به عقل جن هم نمی رسد

«اعتراف» یک نمایش اســت که 
در آن به شــیوه ای شــبیه به جریان 
ســیال ذهن و با بهره منــدی از آیین 
رابطه  کاتولیک،  اعتراف در کلیسای 
یک پدر و پسر مرور می شود و در آن 
پسر انتقاد وارد خود بر جامعه ریاکار 

کلیسا را مطرح می کند. 
بنابراین در این نمایش، ســاختار 
به گونه ای اســت که می شود در آن 
ظرایــف دینی را بــه خدمت گرفت 
تــا از همــان جنس و برخــورداری 
از ریشــه ها و آیین هــای دینی با آن 

مواجهه داشت. 
کســی فکرش را هم نمی کرد و 
حتی به عقل جن هم نمی رسید که 
روزی روزگاری پســری که از کودکی 
پــدرش را گم کــرده، او را در لباس 
کشیشــی ببینــد، یک بار شــک کند، 
اما بعد خیــره شــود در اعماق آن 
چشــم ها و خیلی مطمئن شــود از 
این برخــورد و حالا به دنبالش بیاید 
در کلیســای متروکــه ای که پدرش 
به گفته پسرش، یک کشیش درجه دو 
اســت. او می خواهد انتقام مادرش 
روزگاری  کــه  مــردی  از  بگیــرد  را 
دائم الخمــر بــوده و با بدمســتی و 
حال خراب بــه خانه اش می رفته و 
اســباب زحمت و آزار و اذیت پســر 
خردســال و همســرش بوده است. 
شــبی از شــب ها، پســر را به دلیل 
شــوخی اش تنبیه می کند و دستش 
را در آشــپزخانه بــا داغــی کتــری 
می سوزاند و بعد مادرش می آید که 
پولی بردارد برای درمان پسرش، اما 
از پول ها هم خبری نیســت بنابراین 
ســر مردش دادوهوار می کند و مرد 
او را بــه بــاد کتک می گیــرد. زن از 
دست این همه آزار می گریزد و خود 
را از بالکن به خیابان پرت می کند و 
می میرد؟! گریز مرد از خانه و عذاب 
وجدان شــدید او را به کلیسا و توبه 
می کشــاند و حالا در لباس قدیسان 
و کشیشــان پدرانــه بــه خلق خدا 
خدمــت می کند...، بی خبــر از آنکه 
پرورشــگاه ها  قربانی  پســرش  تنها 
و بعــد از آن هم تبهــکاران خیابانی 
خواهد شد. این پسر به دنبال انتقام 
از هــر چیــزی اســت و عقده مند از 
انتقام  ناعــادلان  و  گناهکاران  همه 

می گیرد. 

قصــه به طــور خطــی روایــت 
نمی شــود. ابتدا رویارویــی دو مرد 
را داریــم؛ یکی میان ســال و دومی 
پیر. یکی در لبــاس جرم و جنایت و 
با اســلحه و تهدید به قتل و دومی 
در ردای کشیشــان و آرام و باوقــار. 
در اینجا ســلطه زور و ارعاب مسیر 
واژگونی را برای شناســایی گزاره ها 
برایمان معلوم می کند. اگر به رسم و 
آیین اعتراف، فرد مؤمن، اما گناهکار 
برای بخشش گناهان به اتاق اعتراف 
مــی رود و در محضر انســان مؤمن 
و بی گناه و مرجــع دینی اعتراف به 
گناه می کند، این حالت معمول این 
آیین اســت، اما در نمایش اعتراف، 
ایــن مرد تبهــکار و گانگســتر برای 
انجام اعتــراف نیامــده، بلکه آمده 
که پدر روحانی را بــه اعتراف کردن 
وادارد، هــر چند بازی زیرکانه همان 
روال عــادی را طی می کند. در ابتدا 
روحانی  مرد  پرسش های  به  تبهکار 
پاسخ می دهد و سرگذشت قتل ها و 
گناهانــش را می گوید و در نهایت او 
پدر را وامــی دارد که اعتراف به گناه 
کند وگرنه کشته خواهد شد؛ نبردی 
بی ســرانجام کــه فقط بیانگــر گناه 
پدران اســت که بــر دوش فرزندان 

گذاشته خواهد شد. 

 مجید موثقى
 نویسنده و کارگردان

 کورش جاهد رضا آشفته

ونــداد الوندی پــور: فیلــم «آلمــاگل» (ســاخته فرشــاد 
فرشته حکمت) که ۱۲ سال به دلیل برخوردهای سلیقه ای 
ممیزان، در محاق توقیف مانده بود و  چندهفته ای است 
که با حذف ســکانس هایی، ســرانجام در گروه سینمایی 
«هنر و تجربه» اکران شده، فیلم مورد پسند تماشاگر عام 
نیســت و آنهایی را که در سینما صرفا به دنبال هیجان و 
داستان های پرپیچ وخم و قهرمان هستند،  راضی نمی کند. 
اما برای مخاطب جدی، می تواند فیلم قابل اعتنایی باشد؛ 
عاشــقانه ای شاعرانه با قصه ای مینی مال درباره فراق یار 
و ویرانی خانــه و درباره «هنر» که گویی تنها التیام بخش 
زخم های روح عاشــق اســت و هم یار را در آن می توان 

بازیافت و هم خانه را... .
فیلم درباره ماجرایی است که در پی سیل سال ۱۳۷۲ 
در جزیره آشــوراده، در ترکمن صحرا (استان گلستان رخ 
می دهد. «آلماگل»، همسر نقاش جوانی به نام «تایماز»، 
پس از باردارشــدن تصمیم می گیــرد ایتالیا را ترک کند و 
به زادگاهش آشــوراده برگردد. تایماز قرار است چند روز 
بعد به او ملحق شــود، اما آلماگل گرفتار ســیل می شود 
و مرد که از مفقودشــدن همسرش مطلع شده، مأیوسانه 

در جست وجوی او به ایران می آید و به منطقه می رود. 
در ســکانس آغازین، تایماز موضوع فراق عشقش را 
به صورت شبه نریشــنی خطاب به آلماگل بازگو می کند. 
از همان ثانیه هــای ابتدایی و از روی آنچــه او می گوید، 
می فهمیــم نمی توانــد مرگ معشــوقه را بــاور کند. در 
ســکانس اول، درحالی که نقاشــی می کشــد و دوربین 

روی بوم ثابت اســت از اژدهایی می گوید که هر شب به 
ســراغش می آید و از آلماگل برای نجات از شر این اژدها 

کمک می خواهد؛ اژدهای غم و تنهایی. 
تابلو با خطوط ســیاهی که شــبیه همان اژدهاست 
شروع می شود ولی مرد نمی خواهد تسلیم سیاهی شود؛ 
سیاهی اندوه و ترس و مرگ... و آن وقت است که رنگ ها 
وارد می شــوند و روی اژدهای ســیاه را می گیرند؛ سرخ و 
زرد و آبی که به ترتیب نماد عشــق و شادی و بهشت اند؛ 
نشانه هایی از آلماگل و فرزندی که در شکم دارد؛ از زندگی 
و از دوست داشــتن؛ از خانواده. سکانس آغازین، کل را به 
شکلی نمادین بازگو می کند: عاشقی که نمی خواهد مرگ 
معشــوقه را باور کند و نمی خواهد اسیر تنهایی شود، اما 

مگر چاره دیگری هست؟ 
تایمــاز بی آنکه بدانــد کجا باید برود و از کجا ســراغ 
همسر گمشده اش را بگیرد، سرگردان در جاده ای جنگلی 
می راند. زمســتان اســت و درختان خشــک و بی برگ اند 
و برف های گِل شــده، جاده و حاشــیه اش را پوشانده اند؛ 
فضایی ســرد که آینه ای اســت از آنچه در دل وجان مرد 
می گــذرد. او در واقعیــت و خیال، آلمــاگل را می جوید؛ 
آلماگلی کــه در صحنه ای، «ســیب» را گاز می زند؛ میوه 
ممنوعه ای که خوردنش آدم را از بهشت راند و در برخی 

اســاطیر، نمادی از عشــق اســت در اینجا هم، نشانی از 
واردشدن آلماگل به قلب تایماز و از عشقی که در دل هر 
دوی آنها ریشــه دوانده بود و سیب در داستان حضوری 
مکرر و مؤکد دارد (خودِ اسم آلماگل یعنی «گل سیب»). 
در جــاده، تایماز برای یافتن آلمــاگل به آغوش خیال 
پنــاه می برد و از این پس، تخیل اســت که بر بســتری از 
تصاویر زیبای طبیعی از ترکمن صحرا و آشوراده و فرهنگ 
و ســنت های قوم ترکمن نظیر اقتدا به «پیر» طایفه،  اتکا 
به اســب،  پوشــیدن جامگان محلی،  اجرای موسیقی و 
رقص هــای ترکمنی، مرکبی می شــود بــرای تایماز برای 
آغازِ ســفری که شــاید مقصدش دیدار دوبــاره آلماگل 
باشد؛ ســفری اودیســه وار در جاده های خیالِ آمیخته با 
امید؛ و تخیل اولین خشــت و جوهر «هنر» است و تایمازِ 
هنرمند، سرانجام آلماگل و فرزندش و خاک سیلاب زده و 
هم  دیاران ازدســت رفته اش در سیل را در هنر بازمی یابد؛ 
در تابلوهای مدرنی که از آلماگل می کشــد و در سنت ها 
و موسیقی و رقص بومی ســرزمینش. اینجاست که هنر 
و عشق سایه به سایه می شوند و هنر، مرهمی می شود بر 
دل ریش عاشق سوگوار؛ وسیله ای برای زنده نگه داشتن 
عشــق آلماگل و تنها چاره ای که برای ابراز احساســات و 

عواطفش و نوعی بازیافتن معشوقه اش دارد. 

البتــه تایمــاز یکســره دل در ســنت های بومــی 
سرزمینش ندارد و آن سنتی را که با روح و احساسش 
همخوانی ندارد و نیــک نمی داندش، رد می کند (در 
اعصار کهن، در بســیاری از جوامع، انســان ها را برای 
راضی کــردن خدایــان و درواقــع بــاج دادن به آنها 
به منظــور برآورده شــدن خواسته هایشــان، قربانی 
می کردند). تایماز هنرمند است و اهل جان بخشیدن، 

نه جان ستاندن... .
در اینجــا بد نیســت اشــاره ای کنم بــه فیلم برداری 
هنرمندانه فیلم (به وســیله مسعود امامی) و قاب هایی 
که هر کدام عکســی زیبا و دلنشین است و یادآور کارهای 
جادویی «ســرگئی پاراجانــف». انتقاد وارد بــه فیلم اما 
زبان آن اســت (ترکمنی) که برای اکثر تماشــاگران قابل 
درک نیســت و بهتر بود فیلم یا از ابتدا به فارسی گرفته، 
یا دوبله می شــد.  پایان فیلم برخلاف آغازش، یأس آلود 
نیست. تایماز در خیال، به همراه آلماگل و نوزادش، سوار 
بر قایق به شــش نفر از هم شهریانش که دور ایستاده اند، 
پیوســته و بــه رقص ترکمنــی می پردازد؛ ســنتی که در 
فرهنگ ترکمن، در مناسبت های مهم نظیر جشن عروسی 
و سوگواری اجرا می شــود و مبین تداوم حیات در پسِ از  
مرگ و زایندگی بی پایان هســتی است. رقص، هفت نفره 
است و هفت عددی است مقدس و نمادی از کامل شدن 
و خلق کردن و رسیدن به درکی جدید (در اینجا، از عشق). 
بهار از راه رسیده؛ زندگی جریان دارد و عشق به راهش 

ادامه می دهد؛ حتی در غیبت معشوقه... . 

نگاهی به فیلم «آلماگل»
عاشقانه اى در ستایش هنر

«خصوصی شــدن تئاتر» در ایران با حذف سوبســید، از چاله به چاه افتادن 
اســت، در واقع همان کمک هزینه های پیشــین از «پیشــانی بی چیــنِ تئاتر» 
محو خواهند شــد و فقط چند تئاتر با دعوت از ســتارگان ســینمایی و داشتن 
اسپانســرهای قوی به بقــای خویش ادامــه می دهند و آینــده ای نامطمئن 
گریبان گیر هنر نمایشی کشور خواهد شد. نباید فراموش کرد که حل مشکلات 
تئاتر فقط مختص پایتخت خوش آب و هوای ما نیست، بلکه نقاط دورافتاده ای 
وجود دارند که مردم تا به امروز نمایشی جز «تعزیه» در آن ندیده اند و پرورش 
استعدادهای این مناطق فقط با نام گذاری «تئاتر استان ها» امکان پذیر نیست، 
بلکه شــناخت و سرمایه گذاری هدفمندی برای رفع این نابسامانی باید ایجاد 
شــود. خصوصی شــدن تئاتر اگر با دخالت نکردن دولت همراه شود یک گام 
رو به جلو اســت که این رؤیا در بســیاری از کشورهای جهان امروز به عینیت 
رســیده و اثرات مثبت آن در جذب مخاطب و درآمدزایی چشــمگیر اســت؛ 
برای مثال کشــور کوچکی مانند «ســوئیس» با جمعیتــی نزدیک به یک دوم 
«تهران» تنها کمک هزینه یکی از مجموعه  های تئاتر آن «شاوشــپیل هاوس-
Schauspielhaus» بــا مدیریت خانم «باربارا فرای-Barbara Frei» نزدیک به 
۳٥۰  میلیارد تومان در طول ســال اســت و دولت به دلیل دادن این سوبسید 
شــرایط خاصی را بــه این تئاتر تحمیل نمی کند، زیــرا کار به هنرمندان لایقی 
واگذار شــده که دردها و مســائل روز جامعه را رصد کــرده و با نمایش های 
گوناگون تماشــاچیان را راضی از ســالن ها بدرقه می کنند. این تئاتر در شــهر 
زوریــخ بــا جمعیتی نزدیک بــه نیم میلیون نفــر قرار دارد و همیشــه با یک 
برنامه ریزی دقیق، تاریخ و ســاعت اجراها را از یک ســال قبل به طور رسمی 
اعــلام می کند و احتیاجی به آمار بلندبالای «ده اجرای هم زمان در طول روز» 
ندارد. در ماه های اخیر نمایش های خوبی مانند «مســخ، آنــدورا، باغ آلبالو، 
سوءتفاهم، پرگنت، ارباب پونتیلا و نوکرش، دایی وانیا، راهزن و ملاقات بانوی 
سالخورده» در ســالن های این مجموعه روی صحنه رفته اند که مقایسه آثار 
جدید با سال گذشته از پیشــرفت دراماتورژی و فضاسازی های نو در این تئاتر 
خبــر می دهد. نزدیک به ۵۰ نمایش گوناگون به طــور متناوب در چهار فصل 
در این تماشــاخانه روی صحنه می روند و اگر بیننده ای به هر دلیلی نمایشی 
را در فصل بهار از دســت بدهد، می تواند آن را در تابستان یا پاییز نگاه کند که 
از این منظر اگر با گروه های نمایشــی خودمان در ایران مقایسه کنیم اجراهای 
ما بســیار مسلسل وار اســت و گاه تئاتری مجبور اســت در طول روز دو اجرا 
داشته باشد که فشار زیادی به بازیگران و عوامل اجرائی وارد می شود. در تئاتر 
ســوئیس قراردادهای با عناوینی مانند تیپ، سابقه یا پیش کسوت بودن وجود 
نــدارد و همــه از برابری حرفه ای در کار برخوردارند کــه همین عامل روانی، 

مسئولیت پذیری و ســخت کوش بودن هنرمندان را دوچندان می کند که برای 
مثال یکی از بازیگران خوب این تئاتر «کلادیوس کُربر-Claudius Körber» در 
همین فصل گذشــته نقش های متفاوت و جدیدی ایفا کرد؛ دوشنبه با نقش 
«گرگور سامسا» از کافکا درگیر بود، سه شنبه با نمایش نامه «آندورا» از «ماکس 
فریش»، چهارشــنبه بــا نمایش «ملاقــات بانوی ســالخورده» از «فردریش 
دورنمات» و پنجشنبه با نقشی دیگر! بازیگران و کارگردانان دیگر نیز به همین 
صورت یک روز را با اجرای مدرنی از «دشمن مردم» و فردای آن روز با «دایی 
وانیا» یا نمایش نامه ای از برشت، شیلر، برفوس، یا شکسپیر سپری می کنند که 
گاه نزدیک به ۱۱ ماه هر روز روی صحنه در حال تکاپو هســتند. در نظر بگیرید 
که این تئاتر علاوه بر سوبسیدی که از دولت سوئیس و استان زوریخ می گیرد، 
به صورت جداگانه حــق تبلیغات و پیداکردن اسپانســر و فروش بلیت را نیز 
دارد و در اینجا معنای درســت تئاتر خصوصی شکل می گیرد که در  آمد زایی 
آن را گاه چنــد برابــر می کنــد. این تئاتــرِ ثروتمند در جهت امدادرســانی به 
هنرمندان غیربومی نیز سابقه درخشانی دارد. در تاریخچه این تئاتر هنرمندان 
مختلفی دیده شــده اند که گاه نمی توانســتند در کشورشان آزادانه کار کنند و 
بدین طریق اســتعداد های نهفته آنها در این مجموعه نمایشــی شکوفا شد. 
«برتولت برشــت» یکی از آن نویســندگان و کارگردانانی بود که در «سال های 
ظهور فاشیســم» با مهاجرت به سوئیس در این تماشــاخانه مشغول به کار 
شد و برای اولین بار کارهای تأثیرگذاری مانند «ننه دلاور و فرزندانش» در سال 
۱۹۴۱ «زن نیک ســچوان» در ســال ۱۹۴۳ و«زندگی گالیله» را در اواخر دهه 
۴۰ میــلادی روی صحنه برد. خانم «باربارا فــرای-Barbara Frei »، مدیر این 
مجموعه که خود کارگردانی فرهیخته و قدرتمند در فضای تئاتر اروپا اســت، 
مانند سایر هنرمندان این مجموعه حق روی صحنه بردن نمایش های دلخواه 
خود را دارد و آثار اجراشده او همیشه با استقبال خوبی مواجه شده است. در 
واقع «هنرمندان صحنه و پشت صحنه» همان کارمندان ثابت این تئاتر هستند 
و هرگاه در هر بخشــی کمبود نیروی متخصصی دیده شود با آگهی استخدام 
این نیاز برطرف می شود که از این لحاظ این مجموعه در ایجاد موقعیت های 
شغلی نیز خوش نام اســت. صد ها هنرمند با ملیت های گوناگون در این تئاتر 
مشغول به کار گروهی هستند که در انتها نمایش ها را به زبان آلمانی به روی 
صحنه می برنــد و در فصل هایی نیز با زیرنویس کردن مخاطبان جدیدی را به 
سوی خود جلب می کنند. میهمانان زیادی نیز از کشورهای مختلف هر ساله 
برای اجرای نمایش به این تئاتر دعوت شده  اند تا تجربیات و دستاوردهای روز 
دنیا بین هنرمندان گوناگون مبادله شــود. نقد و بررسی نمایش ها در پایان هر 
فصل همراه مخاطبان تئاتر به طور جدی دنبال می شود و «منتقدان بین المللی 
تئاتر» و «خبرنگاران هنری» بدون هیچ گونه تبعیضی، حق اســتفاده رایگان از 
بهترین صندلی ها ســالن ها را دارند و در انتها «نقدها و مقاله ها» به هر زبانی 
که باشند از ســوی این تئاتر ترجمه و بایگانی می شود. قیمت بلیت در گیشه 
بیــن ۶۰ هزار تا گاه یک  میلیون تومان اســت که افــراد «بی بضاعت جامعه» 
از تخفیف ویژه ای برخوردار هســتند. «تئاتر کودک و نوجوان» نیز برنامه هایی 

به صورت جداگانه دارد که دیدن این نمایش ها برای خردسالان قبل از غروب 
آفتاب امکان پذیر اســت. «جوانان و فارغ التحصیــلان تئاتر» در بخش ویژه ای 
کارهــای خود را به روی صحنه می برند تا توانایی های نســل بعدی بازیگران 
و هنرمندان این تئاتر از قبل شناســایی شــده و با پخته ترشــدن تجربیات آنها 
ورودشان به فضای حرفه ای تئاتر مهیا می شود. البته تمام این موارد ذکرشده 
فقط در یکی از تئاترهای «کشور کوچکی مثل سوئیس» صورت می گیرد. آنچه 
از تجربیات این تئاترهای موفق می توان آموخت و آن را برای تئاتر کشــورمان 
الگوبــرداری کرد این اســت که در درجــه اول «عناصر تئاتــر حرفه ای» باید 
شناسایی شوند و سوبسید به عنوان یک گارانتی عمل کرده تا هنرمندان تئاتر را 
روی صحنه نمایش راضی و استوار نگه دارد وگرنه غم نان «بندبازان ماهر» را 
با اولین پیشنهاد سینمایی از صحنه تئاتر به سوی لنز دوربین می کشاند. توجه 
به این نکات و درک این تجربیات برای خصوصی شــدن تئاتر ما بسیار سودمند 
است که منوی مخلوط «سوبسید، اسپانسر، گیشه و عدم دخالت» در پایداری 
هنر تئاتر نقش تکمیل کننده ای را ایفا می کند و فقط با امید به گیشــه در هیچ 
کجای دنیــا، هنر تئاتر نمی تواند مــردم را کنار هم جمع کند تا چه رســد به 
اقتصاد ما که در طول ۱۲ ســال اخیر با افت شدید و بالارفتن کالاهای مصرفی 
همراه بوده اســت و خصوصی شــدن تئاتر در کشــورمان امکان پذیر نیست؛ 
مگر آنکه قیمت بلیت چندین برابر شــود کــه در این صورت بخش عمده ای 
از جامعه از دیدن نمایش ها محروم شــده و اگر قرار اســت که چنین اتفاقی 
بیفتد، بهتر است به جای تئاتر یک کافی شاپ یا مجموعه تجاری احداث شود 
که حداقل مردم به خوردن و به روزبودن ترغیب شــوند تا فکرکردن! در اینجا 
ســؤال مهمی که وجود دارد این است که وقتی «سازمان نظارت و ارزشیابی» 
اجازه خودمختاری به گروه های تئاتری را نمی دهد، دیگر چه فرقی می کند که 
تئاتر خصوصی باشــد یا غیرخصوصی! زمانی می توان ادعای خصوصی شدن 
تئاتر را داشت که در درجه اول گروه های تئاتری از تصمیم گیری های مستقل و 
آزادی نسبی برخوردار باشند و اقدام بعدی در اولویت قراردادن نمایش ایرانی 
و تولید بیشــتر آنها باشــد و نه «گرته برداری» از آثار خارجی که تعدادشان در 
فضای تئاتر ما کم نیســت. بهتر است اولویت برای نمایش هایی باشد که حل 
مســائل روز جامعه را در آســتین دارند تا مخاطب را مجبور به فکرکردن کند 
و نه فقط ســرگرم کردن! تربیت نمایش نامه نویسان نو در کنار تجربه پیشینیان 
ســفره نمایش های ایرانی را رنگین تر خواهد کرد؛ چیزی که تا به امروز کمبود 
آن همیشــه در فضای تئاتر ما حس شــده است و تجربه نشان داده است که 
با القابی مانند «دکتر، اســتاد و مرشــد» دیگر نمی شود «فضای هنری کشور» 
را مدیریت کرد. «تَرَک های کوزه تئاتر ایران» با فقدان سوبســید بیشــتر خواهد 
شــد و در آن  موقع معلوم نیست کاســه و کوزه ها بر سر چه کسانی شکسته 
خواهد شد. دیگر زمان آن رسیده است که اعتماد بیشتری به «نسل نو و خلاق 
جامعه» کرد و باید به تئاتر، این هنر آگاهی رسان بهای بیشتری داد تا این سرو 
بلندبالا که شاخه ها و میوه هایش بر سفره سینمای ایران نیز نشسته است، به 

پا خیزد و نشاط و پویایی بیشتری را به جامعه تزریق کند. 

تئاتر خصوصی در ایران و سوئیستئاتر خصوصی در ایران و سوئیس

 اعتماد به نسل نو و خلاق تئاتر اعتماد به نسل نو و خلاق تئاتر
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